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 بررسی و نقد دیدگاه محمد عَجاج خطیب دربارۀ نقل به معنا

 کارشناس ارشد علوم و معارف نهج البلاغه، دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران()سمانه فتحی

samaneh.fathi92@gmail.com 

(05/64/44 تاریخ پذیرش:  20/67/44)تاریخ دریافت:   

 چکیده
بوده و بسـتر آرا  روایات اعتبار حوزه نقل به معنا از مسائل مهم تاریخ حدیث و تأثیرگذار در

متفاوت و متناقضی از سوی پژوهشگران معاصر است؛ یکی از این آرا متعلق بـه محمـد 
 الت دوین قب ل السنة تتا  سنت است؛ وی درمعاصر اهل دانشمندان از عَجاج خطیب،

محدثان معرفی نماید و  و راویان اصلی سیاست عنوانرا به الفاظ به نقل کند تایتلاش م
 و اصـحاب تـرس و بر پنج بخش استوار است؛ ورع نقل به معنا را انکار نماید. این دیدگاه

 مجـالس تعـدد از ناشـی الفـاظ اخـتلاف تابعـان؛ و صحابه حافظۀ حدیث؛ نقل در تابعان
 مصـداق وجـود بـدون آن عقلـی جـواز بـر معنـا ۀ نقل بـهاجاز  روایات دلالت ؛پیامبر

ایـن پـژوهش بـر آن اسـت ضـمن  .و استدلال بر الفاظ روایت بدون هیچ تفاوتی خارجی
برگرفتــه از منــابع  تــاریخی و روایــی هــایاز گزارش ایاســاس پــاره طــرح ایــن ادعــا، بــر

 شـدهارائه ه مسـتنداتبرآیند این پژوه  نشان داد ک .نماید اثبات را آن نادرستی سنت،اهل
طور گسـترده غیر شایع بوده که وجود نقل به الفاظ را بـه مصادیق بیانگر عجاج، سوی از

 کند.در روایات ثابت نمی
 نقل به الفاظ، نقل به معنا، عجاج خطیب. ها:واژهکلید
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 مقدمهـ  1

( 13: 7009 ند. )جدیـدی نـژاد،ها و تعابیر آن را نقل به معنا گوینقل محتوای یک خبر، بدون اصرار بر واژه
رود. ائمـه قول غیرمسـتقیم بـه کـار مـیاین شیوه در نقل شفاهی رایج بوده و در نقل کتبی نیز هنگام نقل

های دعـا، رسـاله و نامـه شیوۀ عقلایی را تأیید کردند و بر آن صحه گذاشتند، و جز در غیراین  اطهار
ازه، نقل حدیث را آسان ساختند و به ترویج و همگـانی شـدن مکتوب با آن مخالفت نکردند. آنان با این اج

. از این رو، نقل به معنا در نزد ها به تفاوت معنا نینجامدحدیث یاری رساندند؛ اما شرط کردند که تفاوت واژه
 (4۶و 45: 7049درآمد. )مسعودی، صورت یک شیوۀ امضا شده و مقبول راویان شیعی به

روایات از مباحث مهـم در حـوزه اعتبـار روایـات موردتوجـه قـرار  در امعن به نقل و الفاظ به نقل
تواند در اصالت حدیث اثرگذار باشد؛ زیرا باید مشـخص شـود، گرفته است، چرا که این موضوع می

 رسیده تا چه اندازه کاشف از مقصود آن حضرت خواهد بود. روایاتی که از پیامبر اسلام
آیـد. در حدیث، از مباحـث قـدیم در اعتبـار حـدیث بـه شـمار مینقل به معنا و یا نقل به الفاظ 

نگاشـته خطیـب   یالروا علم یف  یو الکفا نوشته رامهرمزی ن الراوی و الواعییالمحد  الفاصل ب
انـد کـه در آن ادلـۀ هایی است کـه ایـن موضـوع را مـورد بررسـی قـرار دادهکتاباز جمله بغدادی 

ر شـده اسـت. در عصـر کنـونی نیـز ایـن مسـئله بـه شـکل ذکـ موافقان و مخالفـان نقـل بـه معنـا
 شوند:است. دانشمندان معاصر در این زمینه، به سه گروه تقسیم میی مطرح توجهقابل

گروه اول کسانی چون محمود ابوریه که معتقد است؛ اکثـر روایـات دچـار نقـل بـه معنـا شـده 
ر صـوری و ادبـی آسـیب جـدی دیـده است؛ بنابراین روایات از نظر مفهومی و محتوایی و چه از نظ

 .(00ـ  1۶تا: یبابوری ، ) است
اند، نقل به معنـا را در روایـات انکـار کننـد و گروه دوم همانند محمد عجاج خطیب سعی کرده

سیاست اصلی در کار راویان و محدثان را نقل به الفاظ جلوه دهند؛ بنابر نظر آنان اگر هم نقـل بـه 
 .(790ـ  79۶: 7930خطیب، ) سیار اندک و تحت ضابطه بوده استمعنا در روایات رخ داده، ب

شود، بر ایـن سنت را شامل میای دارند و اکثر دانشمندان اهلگروه سوم که موضع معتدلانه
باورند که نقل به معنا در کلام و محاوره یک امر عرفی اسـت. در حقیقـت اسـتماع روایـات پیـامبر 

ای اسـت کـه بـا عـرف مفاهمـۀ بشـری ها به دیگران، مسـئلهنبه خاطر سسردن و انتقال آ اسلام،
یعنی این بسیار طبیعی است که تصور شود بسیاری از روایات به خاطر سسرده شـده ؛ سازگاری دارد

 و بعد به وسیلۀ عبارات راویان به مخاطبان بعدی منتقل شده است.
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هـای روایـی و زارشگ پایـۀ این نوشتار تلاش دارد تا ضـمن طـرح دیـدگاه عجـاج خطیـب، بـر
 صـدر در را معنـا بـه نقـل سنت، آن را نقد نمایـد و وقـوعاهل مستندات و از منابع برگرفته تاریخی
 اثبات کند. کتابت تدوین از قبل و اسلام

 مسـتندات و از منـابع برگرفتـه های روایی و تـاریخینقد دیدگاه به وسیلۀ گزارشـ  این رویکرد 
ده است که باید جواز نقل به معنـا را قبـل از تـدوین و کتابـت حـدیث از آنجا پذیرفته شـ  سنتاهل

خطیـب، )جستجو کرد؛ زیرا در صورت وجود روایت در کتابی، تبدیل الفاظ آن به غیر جـایز نیسـت 
7930 :790). 

 دلایل عجاج خطیب در انکار نقل به معناـ  ۶

طیب تلاش کـرده اسـت، تقریبـاً توان دریافت که عجاج خالتدوین می قبل با تأمل در کتاب السن 
وقوع نقل به معنا در روایات نبوی را انکار کند یا آن را بسیار اندک و تحت ضابطه نشان دهد. او در 

شـده کند که در دوران صحابه و تابعـان حـدیث چگونـه روایـت آغاز بحث، این سؤال را مطرح می
کنـد ای را ذکـر می( سسس مقدمـه79۶ :است؟ آیا نقل به الفاظ بوده است یا نقل به معنا؟ )همان

ای به گونه اللّهرسول از روایاتشان که ورع و ترس صحابه، تابعان و اتباع تابعان درمبنی بر این
ها ابا داشتند چیزی را از آن حضرت به سبب ترس از زیـادی و نقصـان روایـت بود که بعضی از آن

   بن سعد بن مسعود روایت شده است:دهد؛ از علاکنند. همینین مستندی از آن ارائه می
هوسول قیل لرجل من أصحاب» : مال   تحید  کمیا يحید  فیلَّن و اللَّ

هوسیول فلَّن؟... أکره التزيد و النقصان فی دديث خطییُّ بغیدادی، ) اللَّ
 ؛(174: 1537

گونـه کـه گـویی؟ همانگفته شـد: چـرا حـدیث نمی اللّهرسول به مردی از اصحاب
ــدیث  ــی ح ــی و فلان ــدیثمیفلان ــتی در ح ــی و کاس ــخ داد:( از فزون ــد؟ ... )پاس  گوین

 کراهت دارم.اللّهرسول
 روایـت در تابعـان و صـحابه ثبـت پیرامـون به اخبـار توجه افزاید، باعجاج خطیب در ادامه می

 از ناگزیر از بررسـی بعضـی خطا، در وقوع از ترس به خاطر روایت در کم بودن آنان حدیث و روش
 بـر محافظـت آیـا ؟کردنـدمی روایـت را نبوی حدیث چگونه آنان که شود مشخص تا هستیم اخبار
کردنـد؟ همینـین معنـا نقـل می تغییـر بـدون خودشـان الفـاظ با یا اند؟داشته اللّهرسول لفظ

بینیم که بسیاری از صـحابه بـر های تاریخی را بررسی کنیم، میعجاج بر آن است که اگر گزارش
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از صحابه هنگام ضرورت نقل به معنا را اجـازه  بعضی ؛ وحرص داشتند نقل حدیث به وسیلۀ الفاظ
 مجمـوع کردنـد. در(. همین سـبک و روش صـحابه را تابعـان نیـز دنبـال می79۶:اند )همانداده

داشـتند و راضـی  حـرص اند،شـنیده گونـه کـههمان حـدیث ادا  بـر صحابه همۀ که نیست شکی
رخ ای عو  شود یا در اجزای حدیث تقدم و تـأخری کلمهای با شدند حرفی با حرفی یا کلمهنمی

 (.791 :دهد )همان
بنـی »عمـر حـدیث کـه ابنکند، از جملـه اینهایی را بیان میایشان در ذیل این مطلب، مثال

را برای شخصی ذکر کرد و آن شخص در هنگام تکرار حـدیث بـرای عمـر، « الاسلام علی خمس
 عمر به او تذکر داد:ر این حال ابنگفت. د جاجابهجای روزه و حج را 

هوسیول  ، اجعل صیام ومضان آخرهن کمیا سیمعت مین فیی  :)همیاناللَّ
147،141) 

 ام.شنیده گونه که از پیامبرقرار ده همان آخرخیر، روزۀ ماه رمضان را در 

گوید؛ منـع کـردن از زیـادت حـرف واحـد یـا حـذف عجاج خطیب، قول راوی که کذا و کذا می
ای یا ثقیل ادا نکردن حرف مخففی ، اگرچه معنی تغییر نکند؛ مخفف نکردن حرف ثقیلهکردن آن

محافظت و شدت حرص صحابه نسبت به الفاظ  هایاند؛ از نشانهو تغییر ندادن حروفی که شنیده
 (.790 :کند )همانداند و برای آن شواهدی را ذکر میحدیث می

نقل به معنا، تنها در هنگام ضرورت و بـه مقـدار  صورتعجاج معتقد است که روایت حدیث به
اسـت، بـه دلیـل  اللّهرسـول با الفاظ بسیار نزدیک بـه الفـاظ آن نیز کمی اتفاق افتاده است و

 :)همـان ترین امت به لغت عرب بودنـد و فصـاحت و بلاغـت زیـادی داشـتندکه صحابه عالماین
 کمیا أو»بعد از نقل به معنای صورت گرفتـه داند که گونه می(. همینین سیرۀ صحابه را این705
 بـن الـدردا ، أنـسأبی مسـعود، بـن ( وی عبدالله709 :)همان کردند.را ذکر می« هذا نحو و قال

 ضـرورت هنگام که نقل به معنا را در داندرا از جمله کسانی می... و ـ  المؤمنین أمّ ـ  مالک، عائشه
 (709ـ  703 :اجازه دادند. )همان

 های درسی حدیثی، از سوی صحابه است:دلایل تقویت دیدگاه عجاج، برپایی حلقهاز دیگر 
 های درسی از آنیه کـه از پیـامبرنوشتند و حلقهمی اللّهرسول اصحاب، حدیث را نزد

کردند، و هنگامی که بـه را تصحی  می از صحابه خطای بعضی بعضیکردند؛ شنیدند، برپا میمی
 (705: کردند. )همانآن حضرت رجوع میخوردند به مشکلی بر می
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 داند:تابعان را دلیل افزایش اطمینان به نقل الفاظ در روایات می و اصحاب وی حافظۀ
هــا بخشــیده اســت کــه تــاریخ ای بــه آنخداونــد بــرای حمــل شــریعت اســلامی حافظــه

 أمّ  اشخاصی چون أبوهریرا، عبدالله بن عباس، ابن إبی ربیعـ ، زیـد بـن ثابـت و عائشـ 
 (116: همان) کند.المؤمنین را برای ما روایت می

 کنـد، توجیـه اختلافـاتمسئلۀ دیگری که عجاج خطیب در تحکیم دیدگاه خـویش بیـان می

یـا  لفظی موجود در روایات است؛ او اختلافـات در لفـظ را شـامل خبـر دادن از اعمـال پیـامبر
داند؛ زیرا هر کس آنیه را دیـده اسـت ای که خودشان آن را مشاهده کردند، میبیانگر حکم واقعه

 ،70۶ :)همـان کند؛ بنابراین اخـتلاف الفـاظ ناشـی از صـیغۀ ادای آن اسـت.با لفظ خود بیان می
گردانـد کـه آن حضـرت برمی اللّهرسـول ( همینین وی اختلاف لفظ را به تعدّد مجـالس701

 (701 :نمودند. )همانیکنندگان تشری  مموضوع واحدی را متناسب با قوۀ درک و فهم سؤال
انـد، جـواز عقلـی همینین وی معتقد است؛ منظور کسانی که بر جواز نقـل بـه معنـا رأی داده

های انجـام شـده، صـحابه در است که با وقوع مخالفش منافات ندارد. به همین خاطر در بررسـی
تـوان در نمیای تغییـر پیـدا نکـرده اسـت و دادنـد. از ایـن رو کلمـهضبط الفاظ شدت به خـرج می

 (790 :هماننا از این روایات استفاده کرد. )به جواز نقل به مع استدلال
 و احادیـث گیرد که اگر هم تبدیل در الفاظ را بسذیریم، از آنجـا کـه تـدویندر آخر نتیجه می او

راویان بـدون هـیچ  کلام توان بهاست، می شده عربی واقع لغت فساد از قبل اول و صدر اخبار در
 بعـد اللّهرسول حدیث به تواننمی ( بنابراین دیگر790 :احتجاج و استدلال کرد؛ )همان فرقی

 (700:کرد. )همان پذیرفتند، شک رو صحاح کتب امت، کهاین از
 تابعـان؛ و صـحابه حافظـۀ حدیث؛ نقل در تابعان اتباع و تابعان و اصحاب ترس و بنابراین ورع

 عقلی جواز بر معنا به نقل اجازۀ روایات دلالت ؛اللّهرسول مجالس تعدّد از ناشی الفاظ اختلاف
 نقـل برفر ) تفاوتی هیچ بدون روایات الفاظ بر استدلال صحت خارجی؛ مصداق وجود بدون آن
 نقل به معنا است. برانکاراز دلایل عجاج خطیب  (گرفته صورت معنای به

 انکار نقل به معنا نقد دیدگاه محمد عجاج خطیب دربارۀـ  3

نقـل بـه معنـا،  برانکارگونه که در قسمت قبل اشاره شد، دلایل دیدگاه محمد عجاج خطیب همان
شامل پنج بخش اساسـی اسـت؛ از جملـه ورع و تـرس اصـحاب و تابعـان و اتبـاع تابعـان در نقـل 
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؛ دلالـت اللّهرسـول حدیث؛ حافظۀ صحابه و تابعـان؛ اخـتلاف الفـاظ ناشـی از تعـدّد مجـالس
قل به معنا بر جواز عقلی آن بدون وجود مصداق خارجی؛ صحت استدلال بر الفـاظ ن اجازۀ روایات

تفاوتی )برفر  نقل بـه معنـای صـورت گرفتـه(. در ایـن قسـمت بـه تفکیـک،  هیچ روایات بدون
 عجاج خطیب نقد و بررسی خواهد شد. دیدگاه

 حدیث نقل در تابعان اتباع و تابعان و اصحاب ترس و ورع 3ـ  9
کند، دلالت بر دقت و حرص بعضی از صـحابه دارد و لزومـاً که عجاج خطیب بیان میمستنداتی 

 ابـن کـهکند بر اینعنوان نمونه وی مثالی ذکر میبه .نیست صحابه سیرۀ در به الفاظ نقل نشانگر
حیـوه را  بـن سیرین در بصره و رجـا  بن محمد محمد در حجاز، بن های قاسمنفر به نام سه عون

( این پراکنـدگی 794: )همان .داشتند تأکید حروف بر حدیث در روایت که است کرده درک در شام
کند، زیرا ابن عون در حجاز، بصره و شام، تنها سه شخص مکان دلالت بر کم بودن این افراد می

 کردند.گونه نقل میرا دیده که این
ر نقل الفـاظ داشـتند که صحابه و تابعان، ورع و حرص بیکی از مستندات عجاج مبنی بر این

برفـر  ـ  های درسـی حـدیثی اسـت. ایـن امـرشده، وجود حلقهکه این امر مانع نقل به معنا می
عملی شده باشد؛ زیرا در زمان سه خلیفـه اول  اللّهرسول تواند در زمانتنها میـ  گستردگی آن

 و بحـث امکـانهای بحث حدیثی از رونـق افتـاد و سیاست منع نقل و نگارش انجام شد و کلاس
های یکدیگر را رفع کنند؛ از این نتوانستند اشکالبنابراین صحابه  رفت؛ بین از گسترده طوربه نظر

 رو این اختلاف الفاظ به طبقه بعد منتقل شد.
های صادر شده توسط سـه خلیفـه اول مبنـی بـر ممنوعیـت سنت، فرماندر منابع معتبر اهل

 گفت:ـ  خلیفه اولـ  ه ابوبکرکنقل حدیث به شرح زیر است. چنان
هوسول عن تحدثون إنک   أیید بعیدک  والنیاس فیُیا أداديث تلتلفون اللَّ

هوسول عن تحدثوا فلَّ اختلَّفا  کتیاب وبیینک  بیننیا فقولیوا ستلک  ییئا فمن اللَّ
ه   (1/0ج ذهبی، بی تا:)« ودرموا درامه دلَّله فاستحلوااللَّ

کنیـد و کنیـد کـه در آن اخـتلاف پیـدا میبیـان می اللّهرسول همانا شما احادیثی از
نگویید، اگر  اللّهرسول شود. پس حدیثی ازمردم بعد از شما اختلافشان شدیدتر می

کسی از شما سؤال کرد، بگویید بین مـا و شـما قـرآن اسـت، پـس حلالـش را، حـلال و 
 حرامش را حرام شمارید.
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از دو خلیفـۀ دیگـر بیشـتر بـود؛ ـ  خلیفـه دومــ  سیاست منع نقل و کتابت حدیث توسط عمـر
 گفت: که هنوز به خلافت نرسیده بود، در جواب درخواست قلم و دوات پیامبرچنان

ییه  دسییبنا کتییاب : 1531 بلییاوِّ، ؛047 ،045 /1بییی تییا:  ،ابیین دنبییل)اللَّ
، 501 /7بیی تیا:  صینعاني، ؛75 /7بیی تیا:  ،ابن الحجیاج ؛109 ،7/101

 (750، 15/754: 1515 دبان، ابن ؛509
 کند.کتاب خداوند ما را کفایت می

 بـرای کند؛نقل می کعب بن که قرظ این رویه در زمان خلافت عمر، نیز ادامه پیدا کرد، چنان
رار تا نیز بیرون آمدیم، عمر عراق به رفتن  آمـدم؟ شـما بـا چـرا دانیـدمی عمر گفـت:. آمد ما با 1ص 

 گفت: عمر .هستیم اللّهرسول اصحاب ما بله گفتیم:
ية تتتون إنک   بالأداديیث تبیدونُ  فیلَّ النحیل کدوِّ بالقرآن دوی لُ  أهل قر

هوسول عن الرواية و أقلوا القرآن جردوا فیشغلونک   .اللَّ

است،  صدای زنبور عسل روید که صدای قرآن برای آنان، مانندهمانا شما به مکانی می
 ظـاهر کنیـد و روایـت ازپس احادیث را آشـکار نکنیـد تـا شـما را مشـغول کننـد. قـرآن را 

 را کم کنید. اللّهرسول
بنابراین زمانی که قرظ  به عراق رسید، بـه او گفتنـد بـرای مـا حـدیث بگـو، گفـت: مـا را ابـن 

: 7040 ،ابـن عبـد البـر: همـین بـه قریـب ؛7/739بـی تـا:  ،حـاکم نیشـابوری)خطاب نهی کرد. 
ــل می( 797، 9/793 ــره نق ــو هری ــلمه از اب ــین ابوس ــهمین ــد م ــتیمنمی اکن ــوییم توانس ــه بگ  ک

 (۶1/099: 7975 ،ابن عساکر. )مرد عمر کهاین تا فرمود اللّهرسول
 بـن طلحـ  بـا یزیـد بـن سـائب کـه زمـانی کـه است بوده ایگونه به نقل حدیث منع سیاست

کردنـد، هـیچ یـک از آنـان می صـحبت عوف بن الرحمن و عبد أسود بن مقداد و سعدا و داللهیعب
 )بخـاری، 2 حدیثی را نقل کرد. احد روز از که تنها بیان نکردند، جز طلحه اللّهرسول حدیثی از

بودنـد و اگـر  اللّهرسـول باید توجه داشت که آنان اصحابی بودند که همواره با (0/973: 7937
 کردند.های گوناگونی از آن حضرت بیان میاجازه داشتند، نقل

ای جز کاهش نقل و نگارش حدیث یث بدانیم، نتیجهاگر این موارد را بر دقت خلفا در نقل حد
گشـت و دیگـر نمی برطـرف بـود، حافظـه فراموشی از که اشکالاتی در آن عصر نداشت. از این رو

های نوشـته حـدیث، حفـظ از که صحابه پـسمحلی برای رجوع و رفع خطاها نبود. با توجه به این
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 بـه مـتن حـدیث وجـود مجـدد مراجعه مکانا ( و090: 7939 ،رامهرمزیکردند، )می محو را خود
 ابن) نداشت. این وضعیت تا فرمان رسمی نگارش حدیث در زمان عمربن عبدالعزیز ادامه داشت.

 (7/99: 7937 ،یخار ب ؛7/۶بی تا:  ب ،یش یأب
کند، گروه غالب از اصحاب و تابعان را در هایی را که عجاج خطیب ذکر میدر مجموع، نمونه

 عجـاج از سـوی شده نامبرده اصحاب و کند. مگر راویانیرۀ صحابه را ترسیم نمیگیرد و سبر نمی
 اند؟سنت را به خود اختصاص دادهاز روایات جوامع حدیثی اهل مقدار خطیب چه

 حافظۀ صحابه و تابعان 3ـ  ۶

حافظۀ بالای صحابه و تابعان یکی از موارد استدلال عجاج خطیب بر انکـار نقـل بـه معنـا اسـت. 
از  المـؤمنین أم عائش  و ثابت بن زید ربیع ، إبی ابن عباس، بن عبدالله أبوهریرا، چون اصیاشخ

ه و افراد نام برده شده در این ویژگی صحابه هستند. در حالی که که تاریخ خلاف آن را گـواهی داد
تـوان بـه میصحابه نیز اشتباه راه پیدا کرده است. یکی از این مـوارد  ۀبیانگر آن است که در حافظ

 را صب  جنابت حالت در که هرکس گفت:می أبوهریره که شنیدم گفت أبوهریره اشاره کرد. أبوبکر
 الـرحمن عبد پدرش به را آن ابوبکر سسس.( نیست صحی  او یروزه یعنی. )نگیرد روزه کند، درک

در  کرد،می صب  پیامبر که گفتند دو هر و رفتند سلمه ام و عائشه نزد دو آن و گفت حار  بن
 هستند، ترعالم دو آن گفت شنید را این أبوهریرا که زمانی. گرفت روزه سسس جنب بود، حالی که

. نشـنیدم پیـامبر این حدیث را از گفت و نسبت داد عباس بن فضل به بود گفته را آنیه سسس
 (0/701بی تا:  ،ابن الحجاج)

ی صـحابه اسـت؛ زیـرا أبـوهریرا از آن پـذیر بـودن حافظـه خی، دلیلی بر خطایاین گزارش تار 
 البتـهـ  شخصی که حدیث شنیده است، اطمینان خاطر نداشته و او را اشتباه به یـاد آورده اسـت.

نمـاز آخـر  مـورد دیگـر بـر ایـن موضـوع، دربـارۀـ  مبـرّا بـدانیم حـدیث جعل از را او اینکه برفر 
 ها بدین قرار است:ه است؛ نقلنقل شدـ  امّ المؤمنینـ  است که از سوی عائشه پیامبر

هوسول صلی  ،نسیائیقاعیدا ) بکیر أبیي خلی  فیه مات الذِّ مرضه في اللَّ
 بیه ؛4/449بی تیا:  ییبة، أبي ابن ؛5/179ابن دنبل، بی تا:  ؛0/14: 1511
: 1517 ،خطیییُّ بغییدادی ؛7/510: 1515 دبییان، ابیین: مضییمون همییین

9/497) 
هوسول فکان  بکیر أبیو قائمیا يقتیدی بکیر ووأبی جالسیا بالنیاس يصیلی اللَّ
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یه  وضی بکر أبی بصلَّة يقتدون الناس اللهبرسول : 1051 نسیائي،) عنیهاللَّ
ابین دنبیل، بیی تیا: : مضمون همین به ؛4/40بی تا:  ،ابن الحجاج ؛4/133
5/459) 

پشـت ابـوبکر نمـاز خوانـده اسـت و بـار دیگـر ابـوبکر پشـت  در این روایات، یک بار پیامبر
که ایـن واقعـه یـک بـار اتفـاق وانده است و مردم نیز پشت ابوبکر. با توجه به ایننماز خ پیامبر

 نک: ابـن)افتاده است، یا باید به جعل و ساختگی بودن آن نظر داد که آن خلاف عدالت صحابه 
ـ  است یا این اضطراب ناشی از حافظـه راوی( 933، 049: 7930 و خطیب، 71۶: 797۶ الصلاح،

توان حافظۀ صحابه را دلیل بر نقل به الفاظ دانست و نقل بـه معنـا را ین رو نمیاست؛ از اـ  عائشه
 انکار کرد.

 اللّهرسول مجالس تعدّد از ناشی الفاظ اختلاف 3ـ  3
یکی دیگر از دلایل عجاج خطیب در انکار نقل به معنا و توجیـه اخـتلاف  تعدّد مجالس پیامبر

؛ زیرا تنها بخشی از روایات دارای چنین ویژگـی هسـتند. الفاظ روایات است. این دلیل ناتمام است
نسـبت داد.  توان آن را به پیامبربلکه گاهی اختلاف الفاظ ناشی از اشتباه اصحاب بوده و نمی

هـای اشـتباه کرد زیرا أبوهریرا بـا نقلالمؤمنین به أبوهریرا ایرادهای را وارد میکه عائشه امّ چنان
 رحـم»...گوید:( عائشه در مورد أبوهریرا می۶/753 همان:گیخته بود. )خود، غضب عائشه را بران

کـه او را پـس از و یـا این (975 /9بی تا:  ،حاکم نیشابوری) «إصاب  فأسا  سمعا أسا  رایهر  أبااللّه 
فـانظر  اللّهرسول إذا حدثت عن»کند: نقل اشتباهش، سفارش بر درست ادا کردن حدیث می

 (9/597: 7999 ،دمیری ؛744بی تا:  ،یالسیط ؛9/574بی تا:  ،ابن حنبل« )ف تحد یک
است  شده صادر 3اللّهرسول زبان از بار یک روایاتی که تنها گفتار، این نقض بر دیگر دلیل

 کتـب در ـ  مضـمون هـم حـال حین در ـ   متفاوت عبارات گاه و گوناگون الفاظ با روایت این ولی
متعدّد  نشان از آن دارد که این اختلاف الفاظ ناشی از جلسات قابل مشاهده است؛ این امر حدیثی
نیست، بلکه دلالت بر نقل به معنای صورت گرفته بر روایت دارد. بـرای نمونـه: زمـانی  پیامبر

برای ابلاغ این آیه، ابوبکر را به سوی مکـه فرسـتاد تـا در  که نص برائت نازل شد، رسول خدا
در راه بـه  را به سوی او فرستاد. علـی خواند. سسس علیهنگام حج، آن را برای همگان ب

 فرمود: ابوبکر رسید و نامه را از او گرفت. ابوبکر بازگشت و علت را پرسید. پیامبر
 (133 /1بی تا:  ،موصلی ؛1/0بی تا:  ،ابن دنبل)مني  وجل أو أنا ا   يبلغه ان أمرت
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 (77 /14بی تا:  ،برانیط) ينبغي أن يبلغ عني إ  وجل مني و أنا منه 
 (149 /7: 1511 ،نسائی) مني وجل أنا أو إ  عني  يؤدِّ إنه

 (93بی تا:  ،نسائی ال و علي ) أنا إ  عني  يؤدِّ
نتوانستند، درب خیبر را بگشایند، آن حضرت  در زمان فت  خیبر نیز زمانی که یاران پیامبر

 فرمود:
ه  يفتح وجلَّ غدا الراية لأعطین  (4/171بی تا:  ،ابن منصوو)علیه اللَّ
ه  يحُّ وجلَّ غدا الراية لأعطین ه  يفتح ووسولهاللَّ  (179 ،171 همان،علیه )اللَّ
ه  يحُّ وجل إلی غدا الراية لأدفعن  (043بی تا:  طیالسي،) ووسولهاللَّ
ه  يحُّ وجل إلی الراية لأدفعن ه  يحبه ووسوله أواللَّ بی تیا:  صنعاني،) ووسولهاللَّ

 (450 ،454 /7بلاوی، بی تا:  ؛441 /11
ه  يفتح وجلَّ الراية غدا هذه لأعطین ه  يحُّ يديه علیاللَّ ه  ويحبه ووسولهاللَّ  ووسیولهاللَّ

 (17بی تا:  نسائی ب، ؛5/43: 1531 بلاوِّ، ؛7/000ابن دنبل، بی تا: )
ه  یاء إن غدا الراية لأدفعن یه  يحُّ فراو غیر کراو وجل إلیاللَّ  ويحبیه ووسیولهاللَّ

ه  ه  يفتح دتی ينصرف  ، ووسولهاللَّ  (4/75بی تا:  يعقوبي،) يده علیاللَّ
ه  يحُّ وجل إلی غدا اللواء لأدفعن ه  يفتح، ووسولهاللَّ  (744 /1تا: ، بیییبة أبي )ابنبه اللَّ

 /51: 1517 ،ابین عسیاکر)علییه  يفیتح دتی يرجع ل  وجل إلی لوائي لأدفعن
550 ،555) 

 (7/057عسقلَّنی، بی تا: )لأدفعن لوائي غدا إلی وجل الحديث 
بـرای بیـان « أو»های متفاوت روایت آخـر، تنهـا یـک بـار از لفـظ لازم به ذکر است که در نقل

اختلاف استفاده شده است. این در حالی است که عجاج معتقد است که سیرۀ صحابه بر آن بوده 
 است که از این لفظ و الفاظ مشابه آن که دلالت بر نقل به معنا دارد، برای بیان اخـتلاف اسـتفاده

 (709: 7930خطیب، کردند. )می

 خارجی مصداق وجود بدون آن عقلی جواز به معنا بر نقل اجازۀ روایات دلالت 3ـ  ۴
کند، تنها بیانگر جواز عقلـی اسـت و عجاج معتقد است، روایاتی که دلالت بر جواز نقل به معنا می

ار  شـده اسـت و مصداق خارجی ندارد. در حالی که نقل به معنا چیزی اسـت کـه بـر حـدیث عـ
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انـد و نقـل ای بر جواز نقل به معنـا آوردهدانشمندان بزرگی چون رامهرمزی و خطیب بغدادی ادله
ــدلّل ) ــا را م ــه معن ــدادی، ب ــب بغ ــان: ( و901ـ  909: 7935خطی ؛ 909 ،900دارای ضــوابط )هم

نیـز ( معرفی کردند. همینین نقل به معنا توسـط عالمـانی چـون بخـاری 504: 7939رامهرمزی، 
 که از بخاری نقل شده است:گرفته و وجود خارجی پیدا کرده است. چنانصورت 

. بمصیر کتبته بالشام سمعته دديث ووب بالشام، کتبته بالبصرة سمعته دديث وب
: 1517)خطییُّ بغیدادی،  فسیکت.: قَیالَ  بکمالیه؟ عبدالله أبا يا له فقلت: قَالَ 

 ابیین عسییاکر، ؛7/517 :1537عسییقلَّنی،  ؛511: 1531عسییقلَّنی،  ؛4/11
 (14/511: 1535ذهبی،  ؛555، 45/557: 1510مزی،  ؛74/57: 1517

 را فراوانـیهای حـدیث و ام،نوشته شام در و امشنیده بصره در را فراوانیهای حدیث من
 کامـل احادیـث این آیا! عبدالله ابا یا: پرسیدند او ام. ازنوشته مصر در و امشنیده شام در

 نگفت. چیزی و شد ساکت جواب در ت؟ بخاریاس شده نوشته
 در نیـز بخـاری و حـرب بـودم بـن سلیمان مجلس در کند،نقل می سجستانی أزهر بن محمد

کـه  را آنیـه هر و گرددمی باز گفتند نویسد،نمی چرا گفتند بعضی. نوشتنمی و شنیدمی. بود آنجا
از عجایب و نوادری که  بن حجرا( همینین 914: 7930عسقلانی، ) .نویسداست، می کرده حفظ

و  داند که در این کتـاب، حـدیثی بـا سـندی نقـل شـدهدر صحی  بخاری واقع شده است، این می
همان حدیث با همان سند اما با الفاظ و متن دیگر در قسمت دیگـری از کتـاب نقـل شـده اسـت. 

ی دلالت بـر امکـان آن که وقوع چیز( با توجه به موارد ذکر شده و این73/740عسقلانی، بی تا: )
دارد، نقل به معنا علاوه بر جواز عقلی، مصداق خارجی نیز دارد و نشان از وجـود نقـل بـه معنـا در 

 صدر اسلام است.

 استدلال بر الفاظ روایات بدون هیچ تفاوتی 3ـ  5
برفـر  ـ  استدلال بـر لفـظ راویـات بـدون هـیچ تفـاوتی و عجاج در نظر خود، معتقد به احتجاج

 قبـل و اول صـدر در اخبار و احادیث است، چرا که تدوینـ  ه نقل به معنا صورت گرفته باشد.کاین
 است. شده واقع عربی لغت فساد از

معنـا اجـازۀ  بـه توان به مفهوم روایت نقل به معنا شده استناد کرد؛ زیرا تنها افراد عالمبله، می 
ولـی ایـن ( 909،900: 7935بغدادی، خطیب ؛ 504: 7939 رامهرمزی،نک: داشتند )نقل به معنا 

 دهد.را نتیجه نمی استدلال بر الفاظ روایات بدون هیچ تفاوتی از الفاظ پیامبر
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کـه یکـی از کننده بر جواز نقل به معنا، بر مفهوم منتقل شده تأکیـد دارنـد؛ چنانروایات دلالت
کنـد، پیـامبر بیـان میبه شکل الفاظ آن حضرت  صحابه ناتوانی خود را در ادای حدیث پیامبر

 فرماید:می اکرم
 (407، 405: 1537 فلیحد  )خطیُّ بغدادی، المعنی أددک  أصاب إذا

 زمانی که یکی از شما، معنا را رساند، حدیث بگوید.
گونه که ذکر شد، روایات رسیده در جواز نقل به معنا، تنها مفهوم منتقل شده را حجـت  همان

کند و برای اثبات آن نیاز به جواز دیگـری هیچ تفاوتی دلالت نمی داند و بر حجیت الفاظ بدونمی
 حـدیث لفـظ بـه کامل اطمینان توانبنابراین نمیاست که آن نیز وجود ندارد؛  از سوی پیامبر

 اطمینـان قابـل را شـده معنا به نقل روایات مفهوم روایات، اگرچه یعنی داشت؛ را شده معنا به نقل
 .است نشده آن به الفاظ ناناطمی از سخن ولی دانسته

هـا را بـه تـوان آنرسانند ولی نمییابیم که مفهوم مشابهی را میدر قرآن الفاظ مترادفی را می
ها در قـرآن بیهـوده و لغـو جای یکدیگر به کار برد. اگر تفاوتی در بین این الفاظ نبود، استعمال آن

 عمال آن وجود دارد. از آنجـا کـه پیـامبرهایی در استبنابراین ظرافت و تفاوت آمد؛به شمار می
کـه الفاظ ایشان نیز دارای ظرافت خاصی است. با توجه به این 4گفتند،نیز جز به وحی سخن نمی

، بایـد مفهـوم آن را برداشـت کـرد و بـر الفـاظ آن نقل به معنا شده است دچار احادیث آن حضرت
 ر لفظی از لحاظ لغت و لفظ احتجاج کرد.توان به احادیث متواتجمود نداشت، بنابراین تنها می

 گیرینتیجهـ  ۴

 شـواهد پایـۀ بـر معنا به بر اساس پژوهش صورت گرفته در نقد نظریه عجاج خطیب در زمینۀ نقل
 سنت نتایج زیر حاصل شده است:اهل منابع از برگرفته تاریخی و روایی
 و دارد، صـحابه از بعضـی حـرص و دقت بر دلالت وی در ورع و ترس اصحاب، . مستندات7

 نیست. صحابه سیرۀ گرترسیم

های درسی حدیثی در زمان سه خلیفه اول، مشکلات حـدیثی در . با تعطیلی یا کاهش حلقه9
 گشت.بین صحابه و تابعان برطرف نمی

دهد. از ایـن رو عائشه شهادت می و أبوهریرا جمله از صحابه بالای حافظۀ خلاف بر . تاریخ0
 ظۀ آنان بر انکار نقل به معنا استدلال کرد.توان به حافنمی
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و دارای اخـتلاف  شـده صـادر حضـرت آن زبان از بار یک تنها که روایاتی و اصحاب . اشتباه9
 .نیست پیامبر مجالس تعدّد از ناشی الفاظ اختلاف که دارد آن از نشان الفاظ است،

ــه نقــل آوردن در ضــابطه تحــت و کــردن . مــدلّل5 ــا ب  چــون بزرگــی منداندانشــ توســط معن
 در روایـاتی وجـود و بخـاری از سـوی گرفتـه صـورت معنـای به نقل بغدادی، خطیب و رامهرمزی

 جـواز دارنـد، نشـان از آن دارد کـه روایـات متفاوتی الفاظ و اندمشابهها آن سند که بخاری صحی 
 معنا، تنها جنبۀ عقلی نداشته است بلکه حکایت از وجود خارجی آن دارد. به نقل

و بـه لفـظ  دارنـد، تأکیـد شده منتقل مفهوم روی بر معنا به نقل جواز بر کنندهدلالت . روایات۶
بخشـد؛ و بـرای اثبـات آن نیـاز بـه جـواز دیگـری از سـوی حجیّـت نمی شـده معنـا بـه نقل حدیث
 داریم که آن جواز نیز صادر نشده است. پیامبر

 و عبـث از نشـان یکـدیگر، بـاهـا آن جـاییجابـه امکان عدم و قرآن در مترادف الفاظ . وجود1
 قـرآن، ماننـد نیز پیامبر سخنان که آنجا از. دارد خود جای یک در هر استعمال نبودن بیهوده

 تنهـا و کـرد اسـتدلال فرقـی هـیچ بـدون مشابه اصـحاب، و مترادف لفظ بر تواننمی. است وحی
 بر ما حجیت دارد. مفهوم حدیث
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 ها:نوشتپی
 

 (.3/39۵. مکانی در سه مایلی مدینه، در راه عراق است. )یاقوت حموی، بی تا: 1
، 2/33۶وتاهی سخن برای منع نقل حدیث از سوی عثمان خلیفه سوم، )نک: ابـن سـعد، بـی تـا: . برای ک0

331.) 
اسـت. )خطیـب،  . چرا که عجاج معتقد است برخی از اختلاف الفاظ ناشی از گزارش اعمال رسـول اللـه1

0۴1۵ :031.) 
هَوی. 4 ق  عَن  الا ط  ی یوحی وَ ما ینا لاَّ وَحا وَ إ 

نا ه   .(۴، 3)نجم:  إ 
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 نامهکتاب

 ؛روت: دار الفکرید اللحام، بیق: سعی، تحقالمصنفب ، عبدالله بن محمد. )بی تا(. یش یابن أبـ 
ق: أبـو عبـد الـرحمن ی، تحقمقدمة ابن الصف ق(. 797۶عبدالرحمن. )ابن الصلاح، عثمان بنـ 

 ؛ یروت: دار الکتب العلمیض ، بیصلاح بن محمد بن عو
، یر یشـ یق: علـیـ، دراسـ  وتحقن ة دمش  یخ مدیت ار ق(. 7975الحسن. )بن یابن عساکر، علـ 

 ؛روت: دار الفکریب
 ؛روت: دار الفکری، ب  مسل یص الحجاج، مسلم. )بی تا(. ابنـ 
 ؛الأرنؤوط، بیروت: مؤسس  الرسال  بیق: شعی، تحقحبان  ابنیص  ق(.7979) محمد. ،حبانابن ـ

 ؛رروت: دار صادی، بمسند أحمدحنبل، احمد. )بی تا(. ابنـ 
 ؛روت: دار صادری، بالطبقات الکبر  تا(. )بی محمد. ،سعدابن ـ
 ؛ یروت: دار الکتب العلمی، بان العل  وفضلطیجام  ب ق(.7040) .عبدالبر، یوسفابنـ 
روت: یـ، بیب الـرحمن الأعظمـیـق: حبی، تحقمنصورد بنیسنن سعمنصور، سعید. )بی تا(. ابنـ 

 ؛ یدار الکتب العلم
 ؛جا: نشر البطحا بی،ةیأ واط علی السنة الم مد تا(. )بی ود.محم ، یر  أبو ـ
 ؛، بیروت: دار الفکر   البلاار یص ق(. 7937ل. )یإسماعبخاری، محمد بنـ 
 ؛ ی، ترکیه: المکتب  الإسلامریخ الکبیالتار )بی تا(. . ــــ ـ ــــ 

 ؛، بیروت: دارالفکرالسنن الکبر  تا(. )بی .نیالحس، أحمد بنیهقیبـ 
ق: محمد کاظم ی، تحقةیمعج  مصطل ات الرجال والدراش(. 7009دی نژاد، محمد رضا. )یجدـ 

 ؛ثیش، قم: دار الحدیرحمان ستا
وسـف یق: یـ، تحقنی یالمس تدر) عل ی الص  عبدالله. )بی تـا(. ، محمد بنیسابور یحاکم النـ 

 ؛روت: دار المعرف ی، بیعبدالرحمن المرعشل
 ؛، القاهرا: مکتب  وهب نة قبل التدوینالسق(. 7930خطیب، محمد عجاج. )ـ 
ق: مصـطفی عبـدالقادر یدراس  وتحق .خ بغدادیتار ق(. 7971. )یعلأبو أحمد بن ،یب بغدادیخطـ 

 ؛ یروت: دار الکتب العلمیعطا، ب
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روت: دار الکتـاب یـق: أحمـد عمـر هاشـم، بیـتحق ،ةی عل  الروا یة فیالکفا ق(.7935). ـ ــــــــ 
 ؛یالعرب

 ؛ یروت: دار الکتب العلمی، بوان الکبر یا  ال یحق(. 7999ن. )یالد، کمال یر یدمـ 
ب الأرنـؤوط، یق: شـعیـ، تحقر أع فم الن بفطیس ق(. 793۶أحمد بن عثمان. )، محمد بنیذهبـ 

 ؛روت: مؤسس  الرسال یب
 ؛یا  الترا  العربیروت: دار إحی، بتذتر  ال فاظعثمان. )بی تا(. أحمد بنمحمد بن ،یذهبـ 
، محقـق و یوال واع  ن ال راو یالم دث الفاصل ب ق(. 7939عبدالرحمن. )مهرمزی، حسن بنراـ 

 ؛عیمعلق: عجاج خطیب، دمشق:دار الفکر للطباعه و النشر و التوز 
جـا: ، بییب الـرحمن الأعظمـیـق: حبیـ، تحقالمص نف، أبو بکر عبـدالرزاق. )بـی تـا(. یصنعانـ 

 ؛یمنشورات المجلس العلم
د یـعبـد المج یق: حمـد یـ، تحقری المعج   الکبأحمد. )بی تـا(. مان بنیاسم سل، أبو القیطبرانـ 

 ؛یا  الترا  العربی، بیروت: دار إحیالسلف
 ؛روت: دار المعرف ی، بیالسیداود الط یمسند أبداود. )بی تا(. مان بنی، سلیالسیطـ 
الرحمن موسی د عبدیق: سعی، تحق ی  التعلیلعتق(. 7935بن حجر. ) یعل، أحمد بنیعسقلانـ 

 ؛یروت: المکتب الإسلامی. بیالقزق
 ؛وت: دار المعرف  للطباع  و النشرر ی، ب فت  البار )بی تا(. . ـ ــــــــ 
 ؛یا  الترا  العربیروت: دار إحی، ب مقدمة فت  البار ق(. 7930). ـ ــــــــ 

ق و ضـبط و یـ، تحقأس ماط الرج ال یب الکم ال ف یته ذق(. 7970وسـف. )ین ی، جمال الدیمزـ 
 ؛روت: مؤسس  الرسال یق: الدکتور بشار عواد معروف، بیعلت
 ؛، تهران: سمت ناسی حدیثآسیبش(. 7049مسعودی، عبدالهادی. )ـ 
دمشـق: دار المـأمون م أسـد، ین سـلیق: حسـی، تحقعلیی یمسند أبعلی. )بی تا(. ی، أبو یموصلـ 

 ؛للترا 
 ؛ار الفکرروت: دی، بیسنن النسائق(. 7090ب. )یشع، أحمد بنینسائـ 

حسـن،  ید کسرو یو س یمان البندار یق: عبد الغفار سلیتحق ،السنن الکبر ق(. 7977). ـ ــــــــ 
 ؛ یروت: دار الکتب العلمیب

 یق: محمـد هـادیـتحق ،طال ب یب ن أب  ین عل یر الم ؤمنی خص ائ  أمالف )بی تا(. . ـ ــــــــ 
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 ؛ث ینوی الحدی، طهران: مکتب  نینیالأم
 ؛ یروت: دار الکتب العلمی، بل الص ابةفضائب )بی تا(. . ـ ــــــــ 

 ؛روت: دار صادری، بیعقوبیخ الیتار عقوب. )بی تا(. یییعقوبی، أحمد بن أب ـ
 : دار صادر.روتیب، البلدانمعج  . )بی تا(. عبداللهبناقوت الحموی، شهاب الدین یاقوت یـ 

 
 


